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زهرا طیبی
خبرنگار گروه سیاست

بهبهانهتقریظرهبرانقلاببر2کتابدربارهشهیدمصطفیصدرزاده

در صدر  آدم های  بامرامدر صدر  آدم های  بامرام
همزمانباروزجهانیمســـجدنخستینآیینملیتکریمفعالانمساجدبا

عنوان»مثلمصطفی«وهمچنین»پانزدهمینپاسداشـــتادبیاتجهادو

مقاومت«باحضورسیدابراهیمرئیسیرئیسجمهور،سردارشیرازیرئیسدفتر

فرماندهمعظمکلقوا،سردارسلیمانیرئیسسازمانبسیج،رحیمیانتولیت

مسجدمقدسجمکران،معاونسیاسیوزیرکشور،3هزارنفرازخادمینو

دستاندرکارانمساجدنمونهسراسرکشورومسئولانکشوریولشکریدر

مسجدمقدسجمکرانبرگزارشد.دراینمراسمکهباحضوررئیسجمهور

برگزارشد،ازتقریظمقاممعظمرهبریبردوکتابباموضوعشهیدوالامقام

مدافعحرممصطفیصدرزادهبهنامهای»اسمتومصطفاست«و»سربازروزنهم«

رونماییشد.کتاب»سربازروزنهم«روایتیاززندگیوزمانهشهیدمصطفی

صدرزادهدر632صفحهاستکهتوسطانتشاراتراهیارمنتشرشدهو»اسمتو

مصطفاست«زندگینامهداستانیاینشهیدمدافعحرمبهروایتهمسرشهید

استکهبهقلمراضیهتجارنوشتهوتوسطانتشاراتروایتفتحدر272صفحه

منتشرشدهاست.»صفا،اخلاص،صِدق،ایثار،ترجیحرضایحضرتحقبر

همهچیز،برهمهعشقهاوهمهیمحبوبها...ارادهوعزمراسخدرراهخداو

عشقبهاهلبیتعلیهمالسلام«اینمواردبخشیازتوصیفاتیاستکهرهبر

انقلابدرموردشهیدصدرزادهدرتقریضدوکتابدرموردوینگاشتهاند.

مصطفیصدرزاده،فرماندهایرانیگردانعمارفاطمیونبودکهســـال92با

تغییرمشخصاتخودبهعنوانیکافغانستانیودرتیپفاطمیونعازمسوریه

میشود.هوشمندیاوباعثمیشودبعدازمدتکوتاهیبهسمتفرماندهی

عملیاتمنصوبشود.شهیدصدرزادهامانمونهایاز1۰۰جوانیبودکهبا

ایدهحاجقاسمواستفادهازنیروهایمردمیکشفشدندوباتکیهبرهمین

ظرفیتبودکهدراوجناامیدیدرمقابلهباداعشامیدایجادشـــدوپیروزی

درجنگمقابلداعشاتفاقافتاد.بهمناسبتانتشارتقریظرهبرانقلاببر

کتابتازهچاپشدهازشهیدمصطفیصدرزادهبهعنوانیکنیرویمردمی

حاضردرجبههنبردبانیروهایتکفیریدرسوریهمروریبرطراحیشهید

سلیمانیبرایشکستداعشدرنبردسوریهداشتهایم؛طراحیایکهمحور

اصلیآنتکیهبهمردمبود.

   بچه زرنگ لشکر فاطمیون
سال 92 بود که سیدابراهیم عازم سوریه شد. به خانواده گفته بود برای آشپزی می رود 

اما آشپز جبهه های جنگ، چند وقت بعد معلوم شد، فرمانده گردان عمار فاطمیون 

است. سیدمصطفی صدرزاده فرمانده ایرانی گردان عمار و جانشین تیپ فاطمیون، 

در سال های ابتدایی حمله داعش عازم سوریه می شود. در آن سال ها اما ایران حضور 

مستقیمی در جنگ نداشت و تنها نیروهای داوطلب افغانستانی و پاکستانی برای 

حضور اعزام می شدند. مصطفی صدرزاده اما با جعل کردن مشخصات و تغییر لهجه 

و ظاهر، خود را افغانستانی جا می زند و راهی سوریه می شود. توانمندی و توانایی او 

تا آنجا خود را نشان می دهد که جوان دهه شصتی ایرانی و نیروی داوطلبی که پیش 

از این سابقه نظامی نداشت، فرماندهی گردان عمار فاطمیون را به عهده می گیرد. 

ویژگی های قابل توجه او حتی باعث می شود که حاج قاسم سلیمانی نیز شیفته او 

شود. او در روایتی درباره سیدابراهیم می گفت: »آن وقت این جوان، چون ما راهش 

نمی دادیم بیاید اینجا، رفته بود مشهد در قالب فاطمیون به اسم افغانستانی خودش 

را ثبت نام کرده بود تا به اینجا برسد. زرنگ به این می گویند! به ما و امثال ما که دنبال 

مال جمع کردن و... هستیم نمی گویند... امثال سیدابراهیم در خیابان ها خیلی زیاد 

هستند، اما آن چیزی که سیدابراهیم را عزیز کرد و به این نقطه رساند همین راه بود.« 

شهید مصطفی صدرزاده اول آبان سال 94 در روز تاسوعا در حلب به شهادت می رسد. 

   مقابله با بحرانی که منطقه را به آتش می کشید
ایران اگرچه از همان روزهای شروع بحران در سوریه، انتقادهایی را متوجه دولت اسد 

می کرد و سرکوب را محکوم می کرد اما در نقطه مقابل نیز، در قبال بروز و ظهور داعش 

طبعا مخالف تسلیم شدن سوریه مقابل تکفیری ها و ناامن شدن منطقه بود. امری 

که جبهه عبری، عربی و غربی به دنبال تحقق آن بودند. طبعا در مقابل بروز و ظهور 

تروریسم در این کشور که به بحران های منطقه اضافه می کرد، بهترین گزینه، وجود یک 

دولت متمرکز بود. اگرچه رسانه های غربی با بروز ناآرامی ها و اعلام موجودیت گروه های 

تکفیری سعی داشتند، این طور القا کنند که این گروه ها معارض و تنها مخالف دولت 

اسد هستند اما آنچه در واقعیت درحال رخ دادن بودن ظهور تروریسم بود که فقط 

آتشش دامن این کشور را نمی گرفت و می توانست کل منطقه را درگیر بحران و ناامنی 

کند. به همین منظور بود که ایران با هدف جلوگیری از گسترش بحران با کمک نظامی 

و مستشاری وارد نبرد با تروریسم شده و در جهت ایجاد ثبات در سوریه گام برداشت. 

   نجات کشور درحال سقوط با نیروهای مردمی
بحران سوریه تا آنجا ادامه پیدا کرد که بسیاری از مردم آن که جنگ زدگانی بودند که 

در حمله داعش زندگی هایشان نابود شده بود، برای نجات جان شان از کشور خارج 

می شدند و به سمت کشورهای اروپایی می رفتند، شدت تخریب ها به حدی بود که 

بعد از گذشت چندسال هنوز موج مهاجرت سوری ها ادامه دارد. حاج قاسم سلیمانی 

و سردار همدانی در شرایطی که بحران های موجود در سوریه به ارتش نیز کشیده شد 

و دیگر سقوط کامل سوریه محتمل بود، دست به ابتکار زدند. شهید سردار همدانی 

درباره این ابتکار گفته بود: »گفتم، حالا که همه چیز تمام شده و کاخ ریاست جمهوری 

در آستانه سقوط می باشد، شما باید این آخرین پیشنهاد ما را عملی کنید. گفتند: 

چه کنیم؟ گفتم: در اسلحه خانه ها را باز کنیم و مردم را با اسلحه های موجود در آن 

مسلح کنید تا خود مردم جلوی این تروریست ها را بگیرند. شکر خدا با این پیشنهاد 

موافقت کردند و همان شـــب با این اقدام، سوریه از سقوط حتمی نجات پیدا کرد و 

مردم تروریســـت های تکفیری را از اطراف کاخ ریاست جمهوری و بعد هم شهرهای 

سوریه عقب راندند. همین نیروها، هسته اولیه تشکیلاتی به نام دفاع وطنی را شکل 

دادند که در سوریه با داعشی ها، النصره  ای ها و... می جنگند.« شکل گیری گروه های 

مختلف مردمی برای مقابله با داعش همان طرحی بود که ایران در سال های جنگ 

با عراق از آن استفاده کرد، حالا همان ایده در جنگ با داعش اجرایی شد و کشور در 

آستانه سقوط را نجات داد و از طرفی نیز باعث اتحاد مردم و کنار گذاشتن اختلاف ها 

برای پیروزی در یک جبهه آن هم مقابل داعش شد. سردار همدانی با خواست شهید 

سلیمانی برای آموزش و سازماندهی نیروهای مردمی وارد سوریه شد و با تکیه بر همین 

نیروها بود که عملیات ها برای آزادسازی سوریه یکی پس از دیگری انجام شد. موفقیت 

در آزادسازی مناطق حلب با تکیه برهمین نیروهای مردمی ازجمله این موارد بود و این 

پیروزی باعث شد معادلات جنگ به نفع سوریه تغییر کند. 

   ارتشی بین المللی با نیروهای مردمی در سوریه
داعش بحرانی نبود که تنها متوجه ســـوریه باشد. آتش این بحران می توانست کل 

منطقه را درگیر کند. این موضوع وقتی اثبات شد که داعشی ها وارد عراق شدند و تا 

تصرف بغداد نیز پیش رفتند. حال ضروری بود تا اقدامی برای خاموش کردن این آتش 

صورت بگیرد و تنها ارتش سوریه برای مقابله کافی نبود. استراتژی مقابله با این بحران 

منطقه اما در سوریه و عراق توسط حاج قاسم تعیین و اجرایی شد. به کارگیری نیروهای 

مردمی در جنگ، استراتژی ای بود که ما در سال های دفاع مقدس آن را اجرایی کرده 

بودیم. حال این ایده در ابعاد گسترده تری توسط فرمانده نیروی قدس سپاه در مقابله 

با داعش اجرا شد. حضور نیروهایی از کشورهای پاکستان، افغانستان و عراق در این 

جنگ درواقع ارتشی بین المللی را به وجود آورده بود که متشکل از گروه های مردمی 

بود که داوطلبانه در این جنگ شرکت می کردند. شیعیان افغانستانی که برای مقابله 

با تهاجم شوروی به کشورشان گروه های نظامی تشکیل داده بودند، بعد از حملات 

داعش در سوریه، چند تن از فرماندهان این گروه که تقریبا از هم پاشیده شده بودند 

گرد هم آمدند و نیروهای فاطمیون نام گرفتند. تشکیل اولین گروه های زینبیون نیز 

توسط عده ای از جوانان و طلاب پاکستانی که در ایران حضور داشتند صورت گرفت 

و زینبیون اوایل سال 93 برای مبارزه با داعش عازم سوریه شدند. تشکیل گروه های 

مردمی در عراق نیز با ابتکار حاج قاســـم و ابومهدی مهندس صورت می گیرد و بعد 

از جمـــع آوری فرماندهان و نیروهایی که همراه با ایران مقابل صدام می جنگیدند، 

حشدالشـــعبی نیز اعلام موجودیت کرد. نکته جالب توجه درمورد نیروهای مردمی 

حشدالشعبی عراق این بود که آنها تنها متشکل از شیعیان نبودند. حشدالشعبی 

متشکل از مسلمانان شیعه و سنی مذهبی بود که کنار یکدیگر علیه تفسیری جعلی 

از اسلام یعنی داعش می جنگیدند. این اتفاق و حضور نیروهای مردمی کشورهای 

مختلف را می توان درست نقطه مقابل آنچه قرار بود توسط داعش در منطقه اتفاق 

بیفتد، دانست. حضور نیروهای تکفیری در منطقه منجر به ایجاد نوعی اتحاد میان 

مردم کشورها شد و اگر قرار بود با کمک گرفتن از ارتش این کشورها این اتفاق بیفتد، 

امید چندانی به موفقیتش نمی رفت. بر این اساس استراتژی حاج قاسم سلیمانی 

برای به کارگیری نیروهای مردمی در سوریه و عراق علاوه بر اینکه تاثیر قابل توجهی در 

مقابله با داعش و پیروزی در این جنگ به همراه داشت گام مهمی نیز در ایجاد ثبات 

و کاهش تنش ها در منطقه به حساب می آید که از طریق همراهی و اتحاد گروه های 

مختلف مردمی حاصل شد. 

   استفاده از ظرفیت مردمی در بحران ها
شـــاید بتوان یکی از مهم تریـــن عوامل موثر در پیروزی در جنـــگ مقابل داعش را 

به کارگیری نیروهای مردمی دانست که داوطلبانه و با  انگیزه جهاد و مقابله با داعش 

در این جبهه ها حضور پیدا کردند. ایده استفاده از ظرفیت های مردمی کشورهای 

درگیر توسط حاج قاسم، تاثیر قابل توجهی در به دست آوردن پیروزی در این جبهه 

داشت. این ظرفیت همچنان قابل استفاده است. شواهد میدانی نشان می دهد که 

آمریکا در حال انجام اقداماتی برای احیای دوباره داعش است. در تقابل با این اقدام 

دولت های غربی، می توان از ظرفیت نیروهای مردمی مدد جست. توجه به استفاده 

از ظرفیت های مردمی امری است که می توان با استفاده از آن نه تنها در جنگ بلکه 

در بحران های دیگر نیز مدیریت کرد. نباید این امر را فراموش کرد که همراه کردن و 

کمک گرفتن از مردم در مقابله با بحران ها، هم باعث ایجاد وفاق و همدلی در جامعه 

می شود هم در حل بحران ها تاثیر بسزایی دارد. چنین تاثیری را در سال هایی که ایران 

درگیر جنگ با عراق بود به خوبی شاهد بودیم. 

پس از جار و جنجال های بسیار بین دیوان عدالت اداری و دولت بر سر حکم انتصاب 

میثم لطیفی به عنوان رئیس سازمان اداری، استخدامی نهایتا علی بهادری جهرمی، 

سخنگوی دولت این گونه از رفع ایراد انتصاب لطیفی خبر داد: »پس از صدور رای 

هیات عمومی دیوان عدالت اداری درمورد رئیس سازمان اداری و استخدامی، از 

آنجا که رای دیوان بر مبنای ایراد به ماموریت میثم لطیفی از دانشگاه امام صادق)ع( 

صادر شـــده بود، با تدبیر اتخاذ شده ماموریت وی از دانشگاه به دولت منتفی و 

سپس با انعقاد قرارداد کار معین رابطه اداری او با دولت برقرار شد. با لحاظ تغییر 

عنوان و منتفی شدن موضوع و مانع قانونی مذکور در رای صادره مجددا مقرر شد 

میثم لطیفی در سمت قبلی انجام وظیفه کند.« اگرچه دولت با انعقاد قرار داد کار 

معین سعی داشته ایراد شکلی به انتصاب لطیفی را برطرف کند اما بررسی مواد 

قانونی نشـــان می دهد اقدام دولت مرتفع کننده مشکل به وجود آمده که ناشی 

از خلع قانونی است نبوده و مساله به وجود آمده جز از طریق اصلاح قانون میسر 

نیست. قانون موجود با تمام ابهاماتش قابل تفسیر بوده و در مواردی می توان آن 

را به شیوه دیگری اجرا کرد یا اصطلاحا دور زد اما اصلاحیه  که اخیرا در دستورکار 

مجلس قرار داشته بدون اینکه مشکلی را رفع کند ابهام قانونی را پیچیده تر می کند. 

طرح ساماندهی استخدام کارکنان دولت که پس از تصویب در مجلس اکنون در 

دستور کار شورای نگهبان قرار دارد مشکل انبوهی از نیروهایی که دسترنج شان 

به شرکت های تامین کننده نیروی انسانی واگذار می شد را رفع می کند اما خلأ 

قانونـــی به وجود آمده در مورد به کارگیری نیروهای بخش خصوصی را پیچیده تر 

می کند. در ادامه ضمن بررسی ابهام قانونی که دیوان عدالت با استناد به آن حکم 

انتصاب میثم لطیفی را ابطال کرده، تاثیرات منفی مصوبه خیرخواهانه مجلس بر 

این ابهام تشریح می شود. 

  ایراد دیوان عدالت اداری به انتصاب لطیفی چه بود
طبـــق رأی هیات عمومی دیوان عدالـــت اداری انتصاب میثم لطیفی، رئیس 

سازمان اداری و استخدامی براساس ماده 47 قانون مدیریت خدمات کشوری 

ابطال شده است. طبق این رای انتصاب میثم لطیفی به ریاست سازمان اداری 

و استخدامی کشور به  دلیل عضویت وی در دانشگاه امام صادق )ع( به عنوان 

یک نهاد غیردولتی و غیرانتفاعی، غیرقانونی اســـت و از این رو حکم انتصاب 

وی که از ســـوی سید ابراهیم رئیسی، رئیس جمهور کشورمان در شهریور سال 

1400 صادر شده بود، ابطال می شود. 

  قانون در مـــورد به کارگیری نیرو های بخش خصوصی در 
دولت چه می گوید

مطابـــق ماده 47 قانون مدیریت خدمات کشـــوری به کارگیری کارمندان 

شـــرکت ها و موسســـات غیردولتی برای انجام تمام یا بخشـــی از وظایف و 

اختیارات پست های سازمانی دستگاه های اجرایی تحت هر عنوان ممنوع 

می باشـــد و اســـتفاده از خدمات کارمندان این گونه شرکت ها و موسسات 

صرفا براســـاس ماده )17( این قانون امکان پذیر اســـت. مطابق ماده 17 

همیـــن قانون نیز به دســـتگاه های اجرایی اجازه داده می شـــود ازطریق 

مناقصـــه و با عقد قرارداد با شـــرکت ها و موسســـات غیردولتی براســـاس 

فعالیت مشـــخص، حجم کار معین، قیمت هر واحد کار و قیمت کل به طور 

شـــفاف و مشخص بخشـــی از خدمات موردنیاز خود را تامین نمایند. آنچه 

از مجموع این دو ماده برداشـــت می شود این است که دولت نمی تواند از 

بخـــش خصوصی هیچ کارمندی را جذب کند مگر آنکه نیاز خود به نیروی 

انســـانی را از طریق مناقصه برطـــرف نماید. مطابق تبصره ماده 32 قانون 

مدیریت خدمات کشـــوری نیز این امکان تنها در شرایط خاص مورد تایید 

ســـازمان صرفا برای 10 درصد پست های سازمانی میسر است و دولت 90 

درصد دیگر پســـت های سازمانی خود را باید از طریق استخدام قراردادی، 

پیمانی و رسمی تامین نماید. 

به این ترتیب تنها راه به کارگیری نیروهای بخش خصوصی به کارگیری آن از 

طریق مناقصه اســـت. که در این صورت امکان به کارگیری میثم لطیفی در 

دولت میســـر نبوده و ایراد دیوان عدالت به لحاظ قانونی درست اما واضح 

اســـت که انجام مناقصه برای پست های حســـاس مدیریتی میسر نبوده و 

به نظر می رســـد قانون خدمات کشـــوری نیز قیود ذکر شـــده را صرفا برای 

به کار گیری نیروهای خدماتی یا متخصصی وضع نموده که پست مدیریتی 

ندارند و نهایتا 10 درصد نیروهای ســـازمانی را تشکیل می دهند. توضیح 

غیر دقیق قانون باعث شده تا دولت برای به کارگیری مدیران خود ناچار به 

نادیده گرفتن آن شود اما دیوان عدالت اداری اصرار بر اجرای دقیق مواد 

ناقص قانون مدیریت خدمات کشوری بگیرد. در چنین شرایطی راه صحیح 

اصلاح بندهای معیوب قانون است نه دور زدن قانون و اصرار بر اجرای آن. 

  مجلس قانون را اصلاح کرد اما بدون توجه به آسیب آن
اگر تاکنون با نیروهای خدماتی دستگاه های دولتی به گفت وگو نشسته باشید، 

گلایه آنها را درمورد اینکه شرکت واسطه استخدام کننده آنها حق و حقوق شان 

را به درســـتی و به موقع نمی دهد شنیده اید. ریشه این گلایه ها را باید در قانون 

استخدام کشوری دانست. از آنجا که دستگاه های دولتی مطابق ماده 42 این 

قانون حق به کارگیری کارکنان بخش خصوصی را ندارند. 

ماده 17 به دســـتگاه های اجرایی اجازه داده ازطریق مناقصه و با عقد قرارداد 

با شرکت ها و موسسات غیردولتی براساس فعالیت مشخص، حجم کار معین، 

قیمت هر واحد کار و قیمت کل به طور شـــفاف و مشـــخص بخشی از خدمات 

موردنیاز خود را تامین کنند. به این ترتیب دولت به جای اینکه نیاز خود به نیروی 

خدماتی را به صورت مســـتقیم تامین کند، موظف شده از طریق شرکت های 

واســـطه این کار را انجام دهد. مدیران این شرکت ها نیز حق الزحمه مجموع 

نیروهـــای خدماتی را از دولت دریافت کرده و پس از برداشـــتن ســـهم خود 

حقـــوق کارکنان را می دهند. حقوقی که معمولا مقدار زیادی نبوده بعضا هم 

با تاخیر پرداخت می شود. حذف شرکت های واسطه و انعقاد قرارداد مستقیم 

با کارکنان خدماتی باعث می شـــود هم سهم پرداختی آنها افزایش یافته و هم 

حقوق شـــان با تعلل مدیران شرکت های خدماتی به تعویق نیفتد. نتیجه این 

امر افزایش رضایت عمومی اســـت و مجلس نیز با همین نیت اقدام به اصلاح 

قانون خدمات کشور کرده است. در همین راستا طرحی با عنوان »ساماندهی 

استخدام کارکنان دولت« را به تصویب رسانده و به شورای نگهبان ارائه کرده اند. 

مطابق تبصره 9 ماده واحده ای طرح اصلاحات زیر در قانون مدیریت خدمات 

کشور اعمال می شود. 

ماده 17 قانون مدیریت خدمات کشـــوری نسخ می شود. همچنین عبارت »و 

استفاده از خدمات کارمندان این گونه شرکت ها و موسسات صرفا براساس ماده 

17 این قانون امکان پذیر اســـت« از انتهای ماده 47 قانون مدیریت خدمات 

کشـــوری حذف شـــده و این ماده به این صورت تغییر می کند: »به کارگیری 

کارمندان شرکت ها و موسسات غیردولتی برای انجام تمام یا بخشی از وظایف 

و اختیارات پســـت های سازمانی دستگاه های اجرایی تحت هر عنوان ممنوع 

می باشد.« به این ترتیب اگرچه شرکت های واسطه از چرخه مدیریت خدمات 

شرکت های دولتی حذف می شوند اما یک آسیب دیگر به قانون وارد می شود. 

با حذف ماده 17 هیچ قانون دوپهلویی برای به کارگیری نیروهای بخش خصوصی 

در دولت باقی نمانده و به این ترتیب چهره های همچون میثم لطیفی برای حضور 

قانونی در دولت راهی جز استعفا از شرکت خصوصی ندارند؛ چراکه باقی مانده 

ماده 47 بدون هیچ قید و شرطی به کارگیری آنها را ممنوع کرده است. 

فارغ از مساله میثم لطیفی گاهی نیروهای توانمند بخش خصوصی در دولت به 

کارگرفته شده اند که با این قانون آنها نیز باید شغل برای حضور در دولت با شغل 

غیردولتی خود خداحافظی کنند. شغلی که احتمالا درآمد بیشتری برایشان داشته 

و قطعا آنها تن به این کار نخواهند داد و عملا این دولت است که باید با خدمات 

ارزشمند آنها خداحافظی کند. 

  برای اصلاح کامل قانون همان نیم بند باقی مانده را نیز حذف کنید
قانون مدیریت خدمات کشـــوری نسبت به قانون کار، قانون خاص است و قانون 

کار نسبت به قانون استخدام کشوری، قانون عام. تفاوت اینها را می توان این گونه 

تشریح کرد که قانون عام می تواند درمورد همه مصداق داشته مگر اینکه یک قانون 

خاصی آن را مستثنی کرده باشد. قانون خاص محدود به قشر و افراد خاصی است. 

در قانون عام که قانون کار است ما ممانعت قانونی برای مامور شدن فردی از یک 

دستگاه در بخش خصوصی به دستگاه دیگر در بخش دولتی نداریم، یعنی این 

جاده از سمت قانون کار برای دستگاه دولتی باز است، کمااینکه سالیان متمادی 

هم این اتفاق افتاده و در شهرداری ها، وزارت راه و ارگان ها این موارد را داشته ایم. 

اما در قانون استخدام کشوری که قانون خاص محسوب می شود مطابق ماده 47 

قید شده: »به کارگیری کارمندان شرکت ها و موسسات غیردولتی برای انجام تمام 

یا بخشی از وظایف و اختیارات پست های سازمانی دستگاه های اجرایی تحت هر 

عنوان ممنوع می باشد.« 

قانون استخدام کارکنان بخش غیردولتی در دولت را منع کرده اما درمورد اینکه آیا 

کارکنان دولت می توانند در بخش خصوصی کار کنند یا به تعبیری اشتغال توامان 

داشته باشند، صحبتی به میان نیاورده است. به همین دلیل شاهدیم که تعداد 

زیادی از معلمان یا کارکنان دولت شغل دیگری اختیار می کنند به این ترتیب عملا 

ماده 47 اجرایی نمی شود؛ چراکه می توانیم معلمان را نیز کارکنان بخش خصوصی 

حساب کنیم که در دولت به کار گرفته شده اند و مطابق قانون نباید به کار گرفته 

شوند. لذا ماده 47 که پیش از این کارایی درستی نداشت پس از اصلاحیه مجلس 

جز سفت و سخت تر کردن راه ورود امثال میثم لطیفی کارکرد دیگری ندارد، بهتر 

است مجلس ماده 47 را که از ابتدا نیتش سامان دادن به وضعیت نیروهای خدماتی 

به کار گرفته شده در دولت بوده حذف کند؛ چراکه با حذف مواد 17 و 32 نیم بند 

باقی مانده از ماده 47 دیگر کارکردی نداشـــته و فقط ابهامات آن مسیر استفاده 

صحیح از نیروهای بخش خصوصی را سنگلاخی می کند. 

علی مزروعی
خبرنگار گروه سیاست

با اصلاحیه مجلس به قانون مدیریت خدمات کشوری حضور برخی کارشناسان بخش خصوصی در دولت سخت تر شد

برای درســت کردن ابرو، چشم کور شد؟برای درســت کردن ابرو، چشم کور شد؟

متنتقریظرهبرانقلاببرکتاب»سربازروزنهم«:

بسمه تعالی

پیش از این کتاب دیگری در شرح حال شهید صدرزاده خوانده ام، ولی ابعاد 

شخصیت محبوب و چندجانبه   این شهید عزیز در این کتاب بیشتر بیان شده 

است. این چهره   برجسته بی شک یک الگو است برای جوانان امروز و فردا. اراده   

قوی، فهم درست، روحیه   ایثار، شجاعت، خستگی ناپذیری،  ادب، دلِ انباشته 

از محبت و صفا، و بسی دیگر از خصوصیات برجسته،  بخش هایی از شخصیت 

این جوان فداکار و انقلابی نسل های دوم و سوم انقلاب است. خواندن این 

کتاب برای من غبطه انگیز است. این گل های سرسبد به چه مقاماتی رسیدند، 

و من و امثال من چگونه در این مسیر،  پای در گل ماندیم. سلام و صلوات خدا 

بر شهید مصطفی صدرزاده و همسر صبور و پدر و مادر ایثارگر او.

اسفند14۰1

متنتقریظرهبرانقلاببرکتاب»اسمتومصطفاست«:

بسمه تعالی

صفا، اخلاص، صِدق، ایثار، ترجیح رضای حضرت حق بر همه چیز، بر همه   

عشق ها و همه   محبوب ها... اراده و عزم راسخ در راه خدا و عشق به اهل بیت 

علیهم السلام، نمایشگر بخشی از شخصیت ممتاز شهید عزیز مصطفی صدرزاده 

است. سلام خدا بر او، و بر همسر صبور و دیگر وابستگانش، نوشته خانم تجار، 

شیرین و پخته و مبتکرانه است.
آذر1397


